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از مجاهدین تا منافقین

مهدی▪حق▪بین ▪
مرکز▪اسناد▪انقلاب▪ ▪

اسلامی
▪ ۱۳۹۲

پــس از ضربــه ی شــهریور ۵۰، تمامــی نیروهــای مذهبی و 
اصلی ســازمان دستگیر شدند و اعضای دستگیرنشده که دارای 
گرایش هــای جدی به مارکسیســم بودند، هدایت ســازمان را به 
دســت گرفتند و همین اعضا رســماً تغییر ایدئولوژی سازمان از 
اســلام به مارکسیسم را اعلام کردند. این مسئله باعث تضادهای 
جدی میان اعضای مســلمان و مارکسیست شده ی سازمان شد 
که بــه تصفیه و قتل نیروهای مذهبی ســازمان توســط اعضای 

مارکسیست در سازمان منجر شد...

امام خمینی و مهار فتنه  منافقین

فاطمه▪نظری▪کهره ▪
مرکز▪اسناد▪انقلاب▪ ▪

اسلامی
▪ ۱۳۹۲

پس از اتمام اولین دوره ریاســت جمهوری و کسب اکثریت آرا 
از ســوی بنی صدر، او در پی برقــراری حاکمیت و اثبات نظریات 
خود بین قوای حکومت و حتی در ســطح جامعه برآمد. با شروع 
جنگ تحمیلی، بنی صدر در مقام فرمانده کل قوا با سیاست های 
نظامی سپاه به مخالفت پرداخت. سیاست های دفاعی بنی صدر 
بیشتر بر واگذاری زمین تکیه داشت و سعی می کرد از طریق اتکا 

بر قدرت های خارجی مشکل جنگ را حل کند.

شریعتی به روایت اسناد ساواک

)دوره▪سه▪جلدی( ▪
مرکز▪اسناد▪انقلاب▪ ▪

اسلامی
▪ ۱۳۷۸

از آنجا که شــخصیت دکتر علی شــریعتی در حوزه ی عمل و 
اندیشــه، موضوع مناقشــه جدی میان موافقین و مخالفین بوده 
اســت، در این اثر سعی شــده ضمن رعایت بی طرفی، تصویر او 
آن گونه که از اســناد باقی مانده اســتنباط می شــود، ارائه شود و 
در ایــن رهگذر قضاوت را به علاقه منــدان و محققین واگذار کند 
تا شــاید خوانندگان از عینیت اســناد نقبی بــه واقعیت زده و به 

حقیقت قضاوت نزدیك شوند.
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راند که با وجود کذب پنداشــته شدن آن ها نزد افکار 
عمومــی و نیروهای سیاســی، رگه هایی از واقعیت را 
نشان می داد. »رادیو و تلویزیون ملی ایران« در مرداد 
ماه سال ۱۳۵۴ طی برنامه هایی که توسط »ساواک« 
تهیه شــده بــود، از جنایاتی پرده برداشــت که گویا 
»مارکسیســت های اســلامی- تعبیری که رژیم شاه 
برای مجاهدیــن خلق به کار می برد« مرتکب شــده 
بودند، دو نفر از اعضای گروه محل ســوزانده شــدن 
جســد مجید شــریف واقفی، عضو مرکزیت سازمان 
را در بیابان هــای مســگرآباد، در برابــر دوربین های 
تلویزیــون، به ماموران ســاواک نشــان می دادند. در 
یــک صحنه تکان دهنده، جوانی که خود را محســن 
خاموش معرفی می کرد، در حضور خانواده شــریف 
واقفی چگونگی به قتل رســاندن و نابود کردن جسد 
پسرشــان را با خونسردی شرح می داد. زاری و ضجه 
خانواده ای که شرح مثله کردن جگر گوشه خود را از 
یک موجود مسخ شده می شنیدند، بر تاثیر فیلمی که 
از تلویزیون پخش می شــد، می افزود. همزمان با این 
تبلیغــات، مصاحبه مفصل یکی از اعضای گروه نیز، 
طی دو شب متوالی پخش شد که ضمن آن، از کشته 
شــدن اعضای گروه به وسیله تشــکیلات و به فساد 

آلودن دختران و زنان سخن می رفت.
هر چنــد افــکار عمومی نســبت بــه تبلیغات و 
ضدتبلیغــات رژیم حســاس بــود و به خصوص پس 
از پخش دادگاه خســرو گلســرخی نسبت به روایت 
پلیس امنیتی شــاه، ظنین و بدگمان شــده بودند. 
ایــن گمان نیــز در اذهان وجود داشــت کــه »لابد 
اتفاقاتی افتاده است.« در مجموع به نظر می رسید 
که رژیم شــاه این واقعیات را بــا دروغ و فریب درهم 
آمیخته اســت تا آبروی مشــهورترین گروه چریکی 
مســلمان را به باد دهد. حدود یک ماه پس از پخش 
و انتشار این تبلیغات، در اواخر شهریور ماه ۱۳۵۴، 
کتابچه ای جیبی با بیش از ۴۰۰ صفحه دست نویس 
در ایران و با همین تعداد صفحات، ولی تایپ شــده 
در خارج از کشور انتشار یافت که تصاویر و تعابیری 
به مراتب شــنیع تر از آنچــه رژیم در دســتگاه های 
تبلیغاتی ســاخته و پرداخته و عرصــه کرده بود، در 
آن به چشــم می خورد. عنوان کتابچه »بیانیه اعلام 
مواضع ســازمان مجاهدیــن خلق ایــران« بود. در 
این جزوه مرکزیت ســازمان اعلام کــرده بود که در 
یک رونــد تکاملی، مذهب التقاط را بــه کنار نهاده 
و مکتب الحاد را برگزیده اســت، »دوالیسم« حاکم 
بــر ایدئولــوژی و اســتراتژی ســازمان مجاهدین را 
این گونــه حل و فصل کرده که پوســته مذهب را باید 
رهــا کند و مغز مارکسیســم را اختیار کنــد. در این 
میان، »سخت ترین ســران مقاوم« و »میکروب های 
خانگی« )خائنان شــماره  دار مجید شریف واقفی و 
مرتضی صمدیه لباف( را که بر ماهیت مذهبی خود 
اصرار می ورزیدند، تصفیه کــرده، به اعدام محکوم 

کرده و »به سزای خیانت شان« رسانده است.
در این کتاب، حکایــت ارتداد مرکزیت مجاهدین 
خلق در ســال های ۱۳۵۴-۱۳۴۲، ریشه ها و مبانی 
التقاط نهفته در آموزش ها و باورهای این گروه، آنچه 
متاثــر از این جریانات و حوادث در زندان ها گذشــته 
و دیگــر ســرفصل ها و عناوین مرتبط با ایــن ماجرا، 
تشریح و بررسی شــده است. گفت وگوهای مستقیم 
با برخی از موثران و شــاهدان، ارائه اسناد بی واسطه 
از مرتکبــان جنایات ایدئولوژیک و نقــل آرا و نظرات 
گوناگون درباره حوادث آن ســال ها از جمله مطالب 

کتاب است.
کتــاب از جمله پژوهش هایی اســت کــه با وجود 
موانــع بی شــماری کــه در مســیر تدویــن چنیــن 
موضوعاتی پیش رو داشــته، توفیقی نســبی داشته 
اســت. شــیوه ها و مراحل تالیف کتــاب، در مجموع 

بخشی از تاریخ شفاهی ایران معاصر به شمار خواهد 
آمد. بــا توجه به اینکــه هدف این پژوهــش، تدوین 
بخشــی از تاریخ شــفاهی معاصر ایران است، بخش 
عمــده ای از آن به مصاحبه حضــوری با افراد مرتبط 
بــا موضوع اختصاص دارد. در نــگارش این کتاب از 
اســناد موجود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، منابع 
مکتوب گروه ها و سازمان های مطرح، اعم از اعلامیه 
و جزوه و نشــریات و کتاب، کتــب و مقالات محققان 
دیگر در حوزه پژوهش و مصاحبه حضوری با افرادی 
کــه با موضوع تحقیق مرتبط بوده اند یا در این زمینه 

صاحب نظر بودند، استفاده شده است.
ایــن کتــاب در ۹ بخش تدوین شــده اســت. در 
بخش اول نویســنده در دو فصل، چرخش در مبارزه 
و رویکرد عمومی به مبارزه مســلحانه را مورد بررسی 
قــرار می دهــد. در بخــش دوم موضوعاتی همچون 
»از تاســیس تا ضربه نخســت در شــهریور ۱۳۵۰ و 
آموزش های نظری« مورد مطالعه قرار گرفته اســت. 
بخش ســوم کتاب، شــامل دو فصل اســت. عناوین 
این بخش »آغاز عمل در چرخه شــتاب زدگی، تغییر 
ایدئولوژی سازمان، شروع استحاله، روند تازه ترورها، 
انتشــار بیانیه اعلام مواضع، آخریــن عملیات بزرگ 
نظامی، تصفیه تقی شــهرام و ظهــور جریان جدید« 

انتخاب شده است. 
بخش چهار کتاب خود شــامل ســه فصل است. 
در فصــل اول تقــی شــهرام، از عضویــت تا فــرار از 
زندان، فــرار ابهام آمیز و خط قرمز ســاواک و تحلیل 
دگرگونی ها مورد بررســی قرار گرفته است. در فصل 
دوم، »دوره هــای زمانــی ســازمان«، »ضعف هــای 
تشکیلاتی« و »چالش های پس از تغییر ایدئولوژی« 
واکاوی شــده است. فصل ســوم از این بخش نیز به 
ایدئولوژیک« و »ترورهای غیرایدئولوژیک  »ترورهای 

و مرگ های مشکوک« اختصاص دارد.
بخــش پنجم کتاب، ســه فصــل را دربــردارد. در 
فصــل اول »وضعیــت گروه های سیاســی در زندان 
بــا تکیه بــر جریــان التقاط و ضــد التقــاط، جریان 
روشــنفکری دینی و ماجــرای بهمــن بازرگانی و در 
فصل دوم »فتوا و یا نقل فتوا علیه مارکسیســت ها«، 
مورد بررســی قــرار گرفته اســت. فصل ســوم تحت 
عنــوان »ماندن یا رفتن؟« بــه اظهارنظرهای جمعی 
از مبارزان مســلمان که روند تغییر ایدئولوژی را برای 
جامعه خطرناک می دانســتند، اشــاره شــده است. 
بخش ششم در دو فصل به بحث »ریشه یابی انحراف 
و اســتحاله« می پــردازد. در این بخــش موضوعاتی 
همچون مارکسیسم زدگی در همه ابعاد، بنیان گذاری 
مبارزه مکتبی، تدوین اســتراتژی و عملی کردن آن، 
غلبــه مارکسیســم در برنامه های آموزشــی، آموزش 
تشــکیلاتی و ســابقه التقاط در ایدئولوژی ســازمان 
مورد توجه قرار گرفته است. در فصل دوم این بخش 
مواضــع امــام خمینی، مهنــدس مهدی بــازرگان، 
تحلیل و نقــد مبانی فکری مجاهدین خلق، ضعف و 
حقارت در برابر مارکسیسم، تعامل ماتریالیستی بین 
ماده و معنا، انقلاب نوین و سرانجام تغییر ایدئولوژی 

سازمان مورد توجه نویسنده بوده است.
گاه شــمار کتــاب در فصــل هفتم آمــده و بخش 
هشتم، ضمائم و فهرست کامل منابع و منابع شفاهی 
که شامل شخصیت های سیاسی شناخته شده است 
را دربرگرفتــه اســت. در چــاپ جدید کتــاب که در 
ســال ۱۴۰۰ و در ۴۶۴ صفحــه انتشــار یافته، متن 
کامــل »بیانیــه تغییر ایدئولــوژی«، »جزوه ســبز« و 
»نامه مجتبــی طالقانی به پــدرش« همچنین »نامه 
سرگشاده عناصر مذهبی خارج از کشور به مرکزیت« 
در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اسناد و تصاویر 
تعدادی از اعضای ســازمان نیز در بخــش نهم ارائه 

شده است.

در سال 1354 با 

قرار گرفتن تقی 

شهرام و بهرام آرام در 

کادر مرکزی سازمان 

مجاهدین و با توجه 

به زمینه فکری آن ها، 

مارکسیسم به  عنوان 

ایدئولوژی و روش 

مبارزه پذیرفته شد و 

دین اسلام فاقد انگیزه 

لازم برای نبرد مسلحانه 

تشخیص داده شد.

در اواخر اسفند 1353، 

رئیس »کمیته مشترک 

ضدخرابکاری« و 

راننده او توسط یکی 

از گروه های چریکی 

شهری به قتل رسیدند


